
   فلسفه و منطق 

وسيله تصـديقات و قضـاياي    شوند و تصديقات يا قضاياي مجهول به وسيله تصورات معلوم تعريف مي ات يا مفاهيم مجهول بهـ تصور» 2«گزينه  -1
  هاي نادرست: شوند. تحليل گزينه معلوم استدلال و اثبات مي

  شوند.  چيستي به تصورات يا مفاهيم مجهول و چرايي به تصديقات يا قضاياي مجهول مربوط مي»: 1«گزينه 

  رعايت نشده است. » 3«شوند كه ترتيب آن در گزينه  تصورات به تعريف و تصديقات به استدلال مربوط مي»: 3«گزينه 

  ترتيب صورت سؤال در گزينه رعايت نشده است. »: 4«گزينه 

  (لطفي) (منطق دهم ـ درس اول ـ منطق ترازوي انديشه)

. در عبـارت سـعيد   شـود  مربوط مياي انديشه گردد كه به مغالطه ابهام در عبارات تواند منشاء خط ـ مشخص نبودن مرجع ضمير مي» 4«گزينه  - 2

  هاي نادرست: كند ابهامي وجود ندارد كه بخواهد باعث مغالطه و خطاي فكري شود. تحليل گزينه اش را تكريم مي همسايه

  ايهام در عبارات در قسمت اول گزينه درست نيست. »: 2«و » 1«هاي  گزينه

  واسطه ابهام در عبارت وجود دارد.  در مثال ذكر شده امكان خطاي ذهني و مغالطه به »:3«گزينه 

 (لطفي) (منطق دهم ـ درس دوم ـ لفظ و معنا) 

جزئي است و دلالت لفظ خانه دلالت مطابقه است چون لفظ خانه براي ساختمان مسكوني وضع شده اسـت و در  » آن رفيق«ـ مفهوم» 3«گزينه  - 3
  هاي نادرست: كار رفته است. تحليل گزينه ن معنا بهاين عبارت به همي

  قسمت اول گزينه نادرست است. »: 1«گزينه 

  قسمت اول و دوم گزينه نادرست است. »: 2«گزينه 

  قسمت دوم گزينه نادرست است. »: 4«گزينه 

 (لطفي) (منطق دهم ـ دروس دوم و سوم) 

تر) از درخت سبز است. نسبت درخت و سبز  تر (كلي است زيرا درخت مطلقاً عام ـ نسبت درخت و درخت سبز عموم و خصوص مطلق» 1«گزينه  - 4
هاي خشـك يـا سـبزهاي غيردرخـت متفـاوت. تحليـل        اند و در درخت هاي سبز مشترك نسبت عموم و خصوص من وجه است زيرا در درخت

  هاي نادرست: گزينه

  ت. در قسمت دوم گزينه ترتيب صورت سؤال رعايت نشده اس»: 2«گزينه 

  باشند.  مفاهيمي عام هستند پس كلي منطقي مي» درخت ـ درخت سبز ـ سبز«تمامي مفاهيم »: 4«و » 3«هاي  گزينه

 (لطفي) (منطق دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق) 

حـال    انـد و در عـين   ط در برخي مصاديق مشتركنسبت من وجه دارند يعني دو مفهوم فق» 2«كار رفته در گزينه  ـ تمامي مفاهيم به» 2«گزينه  - 5
هـا دو   و از نظـر منطقـي از آن   استمصاديق مخصوص به خود نيز دارند. نسبت عموم و خصوص من وجه از نظر هندسي داراي دو دايره متقاطع 

  هاي نادرست:  شود. تحليل گزينه صورت صادق ساخته مي جزئي به سالبهقضيه موجه جزئي و دو قضيه 

  مطلق  :/ انسان و مسلمان: مطلق/ دايره و مربع: تباين/ شكل و دايرهدرخت و ميوه: تباين»: 1«گزينه 

  هاي چهارگانه نسبت ميان دو مفهوم كلي است.  / ايران و آسيا: هر دو مفهوم جزئي هستند و نسبتمسلمان و ايراني: من وجه»: 3«زينه گ

  ./ انسان و مسلمان: مطلق كه گزينه را نادرست كرده است سيب و سبز: من وجه/ سيب و شيرين: من وجه/ خزنده و سمي: من وجه»: 4«گزينه 

 (لطفي) (منطق دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق)

رسـيم. هنگـامي كـه مفـاهيمي را      مـي  »جزئـي «كنيم و به مفهومي خـاص   آغاز مي »كلي«بندي مفاهيم از مفهومي عام  ـ در دسته» 2«گزينه  - 6
  كنيم.  غيرمشابه را مشخص ميها با مفاهيم  آن افتراق هاهيم مشابه و وجوها با مف اشتراك آن هكنيم وجو بندي مي طبقه

شود با هر يك از اقسام خودش نسبت عموم و خصوص مطلق و با تمامي اقسام خودش  مي مبندي، نسبت مفهومي كه تقسيم به اقسا در هر طبقه
  هاي نادرست:  تحليل گزينهبندي نسبت تباين است.  نسبت تساوي است. نسبت اقسام با يكديگر در تقسيم

  تساوي غلط است. »: 1«گزينه 

  بندي مفاهيم از عام به خاص يعني از كل به جزئي است.  تساوي غلط است و سير دسته»: 3«گزينه 

  غلط است.  من وجههر دو قسمت تساوي و »: 4«گزينه 

 (لطفي) (منطق دهم ـ درس سوم ـ مفهوم و مصداق)  

  شود:  به دو روش انجام مي ـ تعريف تحليلي» 4«گزينه  - 7

  شود.  الف) عام و خاص: در اين روش ابتدا يك ويژگي عام و مشترك و سپس يك ويژگي خاص آن مفهوم بيان مي

اي كه  به گونهها  شود بدون توجه به عام و خاص بودن منطقي آن ب) سلسله اوصاف: در اين روش چند ويژگي و صفت براي آن مفهوم ذكر مي
هاي  تحليل گزينهگويند.  نيز مي »مركبه هخاص«شود به همين خاطر به اين نوع تعريف  با يكديگر مختص مفهوم تعريف شده ميها  تركيب آن

  نادرست:

  ترتيب گزينه در قسمت دوم و سوم درست نيست. »: 1«گزينه 

  حيات يا جاندار لغوي است نه به مثال  تعريف حيوان به ذي»: 3«و » 2«گزينه 

 دهم ـ درس چهارم ـ انواع و شرايط تعريف)(لطفي) (منطق 



زيرا حيواناتي غير از انسان را نيـز   نيستشود و مانع  نشسته يا فلج نمي يها  به حيوان دونده: جامع نيست زيرا شامل انسان ـ انسان» 3«گزينه  - 8
  شوند.  شود و وارد تعريف انسان مي شامل مي

كه داراي ضلع هستند مانند مربع و مستطيل به تعريف مثلث  شكال ديگرولي از ورود اَها هست  مثلث به شكل داراي ضلع جامع همه مثلث
  »مانع نيست«كند  جلوگيري نمي

 »جامع نيست«شود  و شامل شيعيان سه امامي يا هفت امامي نميشود  شيعه به مسلمان دوازده امامي: فقط شيعيان دوازده امامي را شامل مي

 (لطفي) (منطق دهم ـ درس چهارم ـ انواع و شرايط تعريف) واضح و روشن نيست.  ازليتعريف عقل به اول صادر 

وجو  در طبيعت حل كرد بلكه كـاري كـه هنگـام مواجهـه بـا ايـن        توان از طريق حواس يا آزمايش يا جست ـ مسائل فلسفي را نمي» 3«گزينه  - 9
كوشد در خود كاوش كند و با عمل تفكر و تعقل و بـا تجزيـه و     عقل ميهاي خود است و در اين موارد  كنيم تفكر و تأمل در انديشه ها مي پرسش

 هاي نادرست: ها به حل مساله و كشف مجهول نزديك شود. تحليل گزينه تحليل دانسته

  توان غلط است.  مي»: 2«و » 1«گزينه 

  ماوراء طبيعت غلط است. »: 4«گزينه 

  (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس اول ـ چيستي فلسفه)

  كند.  اي و اصلي فلسفه است كه درباره مسايل مربوط به وجود تحقيق مي ـ فلسفه اولي يا ما بعدالطبيعه آن بخش ريشه» 4«ينه گز -10

  اند.  ها و فروع فلسفه هاي فرعي به منزله شاخه فلسفه اولي به منزله ريشه و پايه فلسفه است و بخش

  هاي نادرست: تحليل گزينه

  ه برعكس گفته شده و متناسب با صورت سؤال نيست. قسمت سوم گزين»: 1«گزينه 

  شود و قسمت سوم هم برعكس صورت سؤال است.  هاي مضاف مربوط مي قسمت دوم سؤال به فلسفه»: 2«گزينه 

  شود.  اف مربوط ميضهاي م قسمت دوم سؤال به فلسفه»: 3«گزينه 

 هاي فلسفه) (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس دوم ـ ريشه و شاخه

ل هست كـه ايـن   ثُبه نام عالم م »ماوراءالطبيعت«عالم طبيعت، عالم برتري  بر اعتقاد دارد كه علاوه هستيبه ـ افلاطون در نگاه خود » 3«ه گزين - 11
  و به نظر او نسبت عالم طبيعت به آن عالم مانند نسبت سايه به صاحب سايه است.م است م طبيعت برگرفته از آن عالَعالَ

  رست:هاي ناد تحليل گزينه

  .صاحب سايه است هنسبت سايه بت به عالم ماوراء طبيعت عنسبت عالم طبي»: 1«گزينه 

  ل است.ثُطبيعت يعني عالم محقيقت اصلي و برتر از نظر افلاطون عالم برتر از »: 2«گزينه 

  ها است پس شناخت حقيقي نيست. سايهاز نظر افلاطون عالم طبيعت عالم »: 4«گزينه 

 هاي فلسفه) زدهم ـ درس دوم ـ ريشه و شاخه(لطفي) (فلسفه يا

 هاي نادرست: هاي فلسفي ارايه كنيم. تحليل گزينه از دورترين انديشه »اجمالي«مانده، گزارشي  توانيم براساس آثار باقي ـ ما تنها مي» 4«گزينه  -12

وان گفت فلسفه ابتدا در كدام سرزمين پديد آمده ت طور كه نمي توان براي دانش فلسفه از نظر زماني آغازي تعيين كرد همان نمي »:1«گزينه 
  است. 

  ر تاريخي فلسفه است. غاكتاب درسي در مورد آ تعبير»: 3«و » 2«هاي  گزينه

  (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس سوم ـ آثار تاريخي فلسفه)

زيسته اسـت   مي كه در قرن ششم پيش از ميلاد  كنند ـ مورخان فلسفه در غرب، معمولاً تالس را نخستين فيلسوف يوناني معرفي مي» 3«گزينه  -13
  هاي نادرست: اي از او باقي نمانده است. تحليل گزينه گونه نوشته و هيچ

كه اولين فيلسوفان تمدن يونان در قرن ششم پيش از ميلاد  حاليني قرن پنجم پيش از ميلاد است درسقراط فيلسوف يونا»: 2«و » 1«هاي  گزينه
  اند.  زيسته مي

  توان از افكار او آگاه شد.   هاي فيلسوفان بعدي مي اي باقي نمانده است. و تنها از روي نوشته گونه نوشته از تالس هيچ»: 4« گزينه

 (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس سوم ـ آغاز تاريخي فلسفه)

 هپيش از ميلاد مطرح بود اين بود كه: مـاد  ـ اولين مسأله و پرسشي كه در ذهن انديشمندان نخستين در يونان باستان در قرن ششم» 4«گزينه  -14
گيـري مباحـث    اند؟ و همين پرسش باعث شـكل  المواد اين جهان طبيعت چه چيزي است؟ يعني موجودات اين جهان از چه چيزي ساخته شده

  هاي نادرست: شناسي شد. تحليل گزينه طبيعت

  شناسي بود. مباحث اولين فيلسوفان يونان باستان طبيعت»: 2«و » 1«هاي  گزينه

اشاره به عالم طبيعت » اين جهان«شود ولي  بر طبيعت شامل ماوراء طبيعت نيز مي تر از طبيعت است و علاوه تر و كلي جهان عام»: 3«گزينه 
  هاي آن دارد.  مادي و پديده

 (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس سوم ـ آغاز تاريخي فلسفه)

  هاي نادرست: ت. تحليل گزينهـ مطابق با تعابير كتاب درسي اس» 2«گزينه  - 15

  روش فلسفه عقلي و استدلالي و ابزار فيلسوف تعقل و تامل عقلاني است. »: 3«و » 1«گزينه 

اش از حوزه فلسفه جدا است بنابراين علم و  پردازد و حوزه فعاليت هاي طبيعي با روش تجربي مي علم به شناخت طبيعت و پديده»: 4«گزينه 
  هستند اگرچه بر يكديگر تأثيرگذارند.  بشري تاز معرف فلسفه دو حوزه جداگانه

 (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ درس چهارم ـ فلسفه و زندگي) 



ها دو جزء از يك چيزند كه با هم تركيب يـا جمـع    گوييم هستي و چيستي دو جنبه يك چيزند به اين معنا نيست كه آن وقتي ميـ » 3«گزينه  -16
دهيم مـثلاً در قضـيه    ان، واقعيتي است كه دو مفهوم وجود و ماهيت در ذهن را به آن واقعيت يگانه نسبت مياند بلكه در خارج از ذهن انس شده

  اند نه دو موجود جداگانه.  انسان موجود است، انسان و وجود دو مفهوم مختلف و متفاوت

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

  جي هستند نه دو جزء يك شيهستي و چيستي دو مفهوم ذهني از يك واقعيت خار»: 1«گزينه 

اند وگرنه هر چيزي در خارج از ذهن انسان يك چيز است  دو مفهوم مختلف و متفاوت» انسان موجود است«انسان و وجود در قضيه »: 2«گزينه 
  نه دو چيز. 

  مفهوم وجود غير از مفهوم ماهيت است نه عين آن و نه جزء آن.»: 4«گزينه 

 )هستي و چيستي ـ قدم سومـ  اول ـ درس دوازدهم(لطفي) (فلسفه 

گيرد بنابراين ميـان انسـان بـه     مفهوم وجود از مفهوم انسان جدا است و جزء تعريف آن قرار نمي» انسان موجود است«در عبارت ـ » 4«گزينه  -17

از اين مسـئله در   ،يل استعنوان يك چيستي و وجود رابطه ضروري برقرار نيست بنابراين حمل وجود بر هر چيستي از جمله انسان نيازمند دل

  فلسفه اسلامي با عنوان مغايرت وجود و ماهيت در ذهن تعبير شده است. 

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

  در خارج از ذهن انسان، هي شي واقعي يك چيز است نه دو چيز. »:   2«و » 1«  گزينه

  است و نه جزء آن.مفهوم وجود در ذهن ما غير از مفهوم ماهيت است نه عين آن »: 3«گزينه 

 )هستي و چيستي ـ قدم سومـ  اولـ درس  دوازدهم(لطفي) (فلسفه 

ت و و جود يك رابطه امكاني برقرار است يعني هـر مـاهيتي   ابينيم كه ميان اين ماهي كنيم مي وقتي به ذات و ماهيت اشياء نگاه ميـ » 4«گزينه  - 18

  تواند نباشد. تواند باشد و هم مي ذاتاً ممكن الوجود است يعني هم مي

ممكن الوجود است به همين خاطر به جهان هستي جهان  ،هاي الهيات كل جهان هستي و موجودات آن اعم از طبيعت و ماوراء طبيعت در فلسفه

  گويند.   ممكنات مي

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

  د. ناي نيست كه حتماً بايد باش گونه  ذات و ماهيت اشياء به»: 1«گزينه 

 »خداونـد «هر موجودي ذاتاً ممكن الوجود است وگرنه موجودي كه وجود يافته است واجب الوجود است كه اگر وجودش ذاتي باشد »: 2«گزينه 

  اند به واسطه خداوند واجب الوجود بالغير هستند.  هايي كه موجود شده واجب الوجود بالذات است و ممكن الوجود

  اند واجب الوجود بالغير هستند.  ممكن الوجودند و گرنه از آن جهت كه وجود يافتهذات و ماهيت اشياء پيرامون ما »: 3«گزينه 

 )دوم ـ جهان ممكنات ـ ممكن الوجود بودن اشياءـ درس  دوازدهم(فلسفه (لطفي) 

  ت دارد. هران وجوب و امكان شيا بره سينويواجب الوجود بالذات به برهان  سينا در اثبات وجود خداوند برهان ابنـ » 2«گزينه  -19

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

هـا از سـوي    سينا به دو قاعده ممكن الوجود بودن اشياء و ضرورت بخشي آن يك معنا هستند، برهان ابنبه وجوب و ضرورت »: 3«و » 1«گزينه 

  گويند.  خداوند اشاره دارد به همين خاطر به آن برهان وجوب و امكان مي

  نادرست است.  ،هاي گزينه ه بقيه قسمتغير از قسمت اول گزين»: 4«گزينه 

 ) جهان ممكنات ـ نگاهي به تاريخـ  دومـ درس  دوازدهمفلسفه (لطفي) (

ترين مسائل فلسفي، مسئله علت و معلول است كه يك رابطه وجودي است يعني ميان دو وجـودي اسـت كـه يكـي      يكي از كهنـ » 4«گزينه  - 20
  ا؟ بازتابي از همين رابطه است.وجودش وابسته به وجود ديگري است و كلمه چر

  هاي نادرست:  بررسي گزينه

  فلسفه مسئله علت و معلول است.  مسأله ترين كهن»: 3«و » 1«گزينه 

رابطه وجودي ميان دو شي است كه يكي وجود دهنده است و ديگري وجود گيرنده مانند خدا با جهان  ،رابطه علت و معلول يا عليت»: 2«گزينه 
  حرارت خودش و ... مفهوم چرايي در ذهن انسان به علت وجودي هر چيز اشاره دارد. هستي ـ آتش با 

 ) ي و معلولي ـ رابطه عليتتجهان علـ  سومـ درس  دوازدهم(لطفي) (فلسفه 


